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روان شناسی و مشاوره کشور یک قانون تشکیل سازمان نظام  نگاهی به طرح اصلاح ماده 
تجمیع نقش ها در یک نهاد آسیب زا نیست؟

وقتی دادگاه برای متهم وکیل می گیرد

ســامان موحدی راد: «با توجه به مرجعیــت دینی حوزه هــای علمیه و ضرورت 
اســتقلال آن ، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، 
به صورت مســتقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشــور قرار گیرد. این 
مهم با اضافه شــدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشــکیل سازمان روان شناسی و 
مشــاوره جمهوری اسلامی ایران محقق می شود ان شــاء االله»؛ این بخشی از طرح 
توجیهی «اصلاح ماده یک قانون تشــکیل ســازمان نظام روان شناســی و مشاوره 
کشور» است که از دو ماه پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و این روزها 
واکنش های مراکز علمی کشور را به همراه داشته است. خلاصه این طرح اصلاحی 
این اســت که قرار است بر اســاس آن «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد 
دینی و اســلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور 
قرار گیرد» . اما چرا این طرح با واکنش منفی جامعه علمی و دانشــگاهی کشــور 

مواجه شده است؟
چه  ضرورتی  دارد؟

یکی از اولین ســؤال هایی که در این زمینه مطرح می شــود، این اســت که چه 

ضرورتــی دارد مجلس شــورای اســلامی وارد بررســی چنین طرح هایی شــود؟ 
فعالیت های آموزشی و تبلیغی مذهبی و گسترش آموزه ها و ارزش های اسلامی از 
دیرباز و در سنت اجتماعی و تاریخی کشورمان بر عهده روحانیت بوده و حوزه های 
علمیه در این زمینه نقش محوری داشــته اند. طبیعتا این بخش از فعالیت ها که از 
فعالیت های مذهبی روحانیت محســوب می شوند، هیچ گاه نیازی به اخذ مجوز از 

سازمان ها و نهادهایی دیگر نداشته اند.
حوزه چه احســاس نیازی در فضای عمومی کرده که حالا چنین اصلاحیه ای را 
در مجلس مطرح کرده اســت؟ چرا که پیش از این هم بنا به گفته رئیس ســازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره کشور، حدود صد روحانی با گذراندن مدارج دانشگاهی 
در رشته روان شناســی به عضویت این ســازمان درآمده و مشغول فعالیت بودند 
و ازایــن رو ممانعتی بــرای حضور روحانیــون در این فضا نبوده و نیســت. حمید 
پورشــریفی، رئیس انجمن روان شناسی ســلامت ایران، در گفت وگو با «شرق» در 
واکنــش به اینکه اساســا چه اندازه برای صدور چنین مجوزی در فضای مشــاوره 
احســاس نیاز و ضرورت می شــد که نماینــدگان مجلس برای اصــلاح آن اقدام 

کرده اند؟ می گوید: «تا اینجا که اساســا معلوم نیســت ایــن کار چه ضرورتی دارد. 
نه تنهــا چنین ضرورتی احســاس نمی شــود، بلکه اجرای این طرح ممکن اســت 
آســیب زننده نیز باشد؛ چراکه اساسا باید ارزیابی  ای توسط سازمان حرفه ای صورت 
بگیرد تا بفهمیم یک واحد آموزش دهنده نمی تواند مجوز هم صادر کند. همچنین 
دلایل مطرح شــده در طرح که گفتند ما ۲۵ مرکز داریم، آموزشمان وسیع است و ... 
نیز به هیچ وجه توجیه کننده این نیســت که بیایم به یک واحد آموزش دهنده اجازه 
دهیم ارزیابی کننده هم باشد. من هیچ دلیل موجهی در توجیه این دوستان ندیدم و 

بدتر اینکه در اجرای آن آسیب های زیادی هم وجود دارد».
بهروز دولتشاهی، عضو هیئت مدیره انجمن روان درمانی ایران نیز در گفت وگو با 
«شــرق» درباره ضرورت مطرح شدن چنین موضوعاتی در مجلس می گوید: «اصلا 
مشــخص نیســت برای چه منظوری این طرح یا این لایحه به مجلس ارائه شده و 
متأسفانه دیدیم که ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس هم این لایحه ها را امضا کردند. من 
معتقدم اگر این اتفاق بیفتد، هم وجهه روحانیت صدمه می بیند و هم اینکه حقوق 
مراجعه کنندگان رعایت نمی شــود و از نظر اخلاق حرفــه ای، دادن چنین مجوزی 
به ضرر جامعه و همه مراجعه کنندگان اســت؛ چرا که وقتی نظام آموزش دهنده و 
اعطاکننده مجوز را به یک ســازمان می دهیم، ممکن است خلط منافع پیش بیاید. 
در حال حاضر چنین نیســت و سازمان نظام روان شناســی به همه فارغ التحصیلان 
دانشــگاه های مختلف مجوز کار می دهد، ولی وقتی اینها را یکی کنیم، منافع آنها 
نیز با هم درگیر می شود و منجر به تضییع حقوق مراجعه کنندگان می شود. مسئله 
دیگر هم این است که روحانیت قبل از اینکه یک شغل باشد، یک وظیفه دینی است 
و حق  یا تعهدی هم به صرف اینکه یک نفر روحانی باشد، برای او ایجاد نمی کند؛ 
یعنی نمی توان به صرف روحانی بودن حق یا تعهدی برای کســب امتیازهای ویژه 
تخصصی در نظر گرفت. مثلا چون روحانیت در حوزه اقتصاد، پزشکی، روان شناسی 
و … نظر دارد، نمی توانیم بگوییم روحانی می تواند پزشک، روان شناس یا اقتصاد دان 
باشــد، بلکه باید مدارج تحصیلی را بگذراند و از همــان مجاری ای که افراد دیگر 

پروانه شغلی می گیرند اقدام کند».
مشاوره  اسلامی  در  برابر  مشاوره  غیراسلامی؟

یکی دیگر از ایرادهای این طرح، آن اســت که تأکیدش بر مشــاوره اســلامی و 
حوزوی، این انگاره را پدید می آورد که آنچه تاکنون در فضای مشاوره روان شناسی 
کشور در جریان بوده از چه جنسی بوده و آیا این خط کشی ها اساسا درست است؟

حمید پورشــریفی، رئیس انجمن روان شناســی ســلامت ایران، در گفت وگو با 
«شــرق» در این باره می گوید: «یکی دیگر از نقدها به مطرح شدن چنین موضوعاتی، 
جداســازی فضاهاســت. در واقع این طرح دارد یک جداســازی بر اساس دینی و 
غیردینی انجام می دهد. وقتی جداسازی بر اساس دینی و غیردینی انجام می شود، 
معنای ضمنی آن این اســت که اگر اینها صلاحیت ارزیابی دینی و آموزش مشاوره 
با رویکرد دینی را دارند، یعنی دانشگاه ها صلاحیت آموزش روان شناسی با رویکرد 
دینــی را ندارند. این به نوعی زیر ســؤال بردن صلاحیت دانشــگاه ها و در مقیاس 
کلان تر سیاست های جمهوری اسلامی در دانشگاه هاست؛ چرا که تصور ما تا پیش 
از این آن بود که دانشــگاه و حوزه با هم یکی هســتند. اما اینجا یک جداســازی و 
تقدم بخشــی اتفاق می افتد که این تقدم بخشی طبیعتا به نفع کل جامعه نیست. 
به نفع خود آن نهاد هم نیست و همسو با سیاست های کلی کشور هم نیست. این 

هم یکی دیگر از نقدهاست».
نگرانی  بابت  ادغام  نهادها

طبق قوانین جاری کشــور، مراکز دانشــگاهی مختلف با توجه به ویژگی های 
فرهنگی، معنوی و مذهبی کشور به آموزش و تربیت روان شناسان در گرایش های 
گوناگون می پردازند و در نهایت، دانش آموختگان این رشته ها بر اساس حوزه های 
فعالیــت حرفــه ای، پروانه فعالیت خود در زمینه روان شناســی و مشــاوره را از 

ســازمان نظام روان شناسی و مشــاوره دریافت می کنند. صدور پروانه فعالیت در 
زمینه روان شناسی و مشاوره روان شناســی (licensure) فرایندی جدا از آموزش 
فراگیران اســت و صِرف وجود دوره های آموزشــی یک رشــته در یک سازمان یا 
مؤسسه آموزشــی به معنای آن نیست که این ســازمان ها و مؤسسات در زمینه 
صدور پروانه فعالیت نیز ورود کنند. کما اینکه در حال حاضر دانشگاه های سراسری 
و آزاد متعددی در ســطح کشور در حال تربیت گرایش های مختلف روان شناسی 
هســتند، اما طبیعتا و منطقا نه خودِ دانشــگاه ها و نه حتــی وزارت علوم به امر 
صــدور پروانه فعالیت حرفه ای وارد نشــده اند؛ بنابراین صِــرف وجود دوره های 
دانشگاهی در یک نهاد، توجیه کننده این نیست که صدور پروانه فعالیت حرفه ای 

را نیز عهده دار شود.
حمید پورشــریفی، رئیس انجمن روان شناســی ســلامت ایران، در گفت وگو با 
«شــرق» در این باره می گوید: حتی اگر فرض بگیریم آموزشــی کــه اکنون در حوزه 
علمیه داده می شــود، همان آموزشــی اســت که وزارت علوم و وزارت بهداشت 
تعریف کرده و حتی به شکل بهتر هم انجام می شود، باز هم نگرانی هایی از جهت 
ادعای اســتقلال وجود دارد. مســئله اینجاســت که مراکز حوزه علمیه در بهترین 
شرایط جایی برای تربیت نیروی انسانی هستند و درواقع ادغام اینکه یک مرکز هم 
نقش تربیت نیروی انسانی را داشــته باشد و هم نقش بررسی صلاحیت آن افراد 
و هم نقش نظارت بر صلاحیت آنها را آســیب زننده است. هم به مراجعه کنندگان 
و هم به خود نهادی که درگیر آن مســئله است، آسیب می زند. بنابراین اصلی ترین 
نقد واردشــده این اســت که در این طرح واحد برگزارکننده و آموزش دهنده تبدیل 

می شوند به واحد احراز صلاحیت و نظارت و ادغام نقش صورت می گیرد.
اعتراض ۶  انجمن  علمی  حوزه  سلامت  روان

انجمن علمی حوزه ســلامت روان هم با انتشــار نامه ای مشترک نسبت به این 
طرح اصلاحی اعتراض کردند. در بخشــی از این نامه که از ســوی شــش انجمن  
علمی «روان شناســی ســلامت ایران»، «روان درمانی ایران»، «روان شناسی ایران»، 
«روان پزشــکان ایران»، «روان پزشــکی کودک و نوجوان ایران» و «پزشکی روان تنی 
ایران» تهیه شده، آمده است: «حیطه فعالیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
در زمینــه صدور پروانه فعالیت حرفه ای به روان شناســان و مشــاوران، حیطه ای 
مســتقل از فعالیت های ترویجی، آموزشی، تبلیغی و مشاوره ای مذهبی و اسلامی 
روحانیت و حوزه های علمیه اســت و به دلیل سوءبرداشــت ها و تبعات منفی که 
تبصره پیشنهادشــده ایجاد خواهد کرد، مخالفت خود را با این طرح و اضافه شدن 
تبصره مذکور به قانون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 

اعلام می کنیم و تقاضای خارج شدن آن از دستور کار مجلس را داریم».
پیش تر هم انجمن روان شناسی ایران به این طرح اعتراض کرده بود. در بخشی 
از متن نامه انجمن روان شناسی ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: 
«دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشــت، وظیفه 
تربیت نیروی انســانی و ســازمان نظام روان شناسی و مشــاوره، به عنوان سازمان 
حرفه ای روان شناســان و مشــاوران که مصوب مجلس شــورای اســلامی است، 
وظیفه احراز صلاحیت و نظارت بر عملکرد شاغلان در این حرفه را بر عهده دارند. 
جدابودن مرکز آموزشی از سازمانی که مجوز فعالیت را صادر می کند، مبنای علمی 
و جهانی داشــته و بر صحت و دقت امر می افزاید. صرف اینکه یک مرکز آموزشی 
(در این مورد حوزه علمیه)، بر رویکرد خاصی از روان شناسی و مشاوره تمرکز یافته 
اســت و یا حتی آموزش را آن طورکه در طرح ذکر کرده اند، با دقت و وســعت به 
پیش می برند، آن مرکز را مجاز نمی سازد که هم زمان، علاوه بر نقش تربیت نیروی 
انسانی، به وظیفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش هایی که تجمیع آنها در یک نهاد، 
آســیب هایی را پدید می آورد که برخی از آسیب ها حتی ممکن است متوجه خود 

آن نهاد شود».

پنجشنبه
۲۰  مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۶

برابر اصل ۳۵ قانون اساســی جمهوری اسلامی در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند 
برای خود وکیل انتخاب کنند. در حال حاضر این امر در فرایند رسیدگی قضائی رعایت شده 
و دادگاه ها این حق را محترم می شمارند. افراد نیز آزادانه حق استفاده از وکیل دادگستری 
را دارنــد، امــا در بعضی موارد از جمله ناتوانی طرفین دعــوا در انتخاب وکیل، قانون این 
اختیار را به محاکم قضائی داده است که برای متهم وکیل تعیین کنند تا در روند رسیدگی 
پرونده به قضات در کشف حقیقت و دادرسی عادلانه کمک کرده و از اشتباهات احتمالی 
جلوگیری کنند. برابر قانون، حضور وکیل متهم در جرائمی که مســتوجب قصاص نفس، 
اعدام، حبس ابد و... است، اجباری و الزامی بوده و از تکالیف مهم محاکم قضائی است تا 
در چنین جرائمی برای متهمی که توانایی اختیار وکیل دادگستری را ندارد، وکیل تسخیری 
معرفی کنند. وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه به صورت مستقیم یا از طریق 
کمیســیون تسخیری کانون وکلای دادگســتری در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا 
ارجاع داده می شود. حق الوکاله وکیل تسخیری در حال حاضر به موجب آیین نامه تعرفه 
حق الوکاله، حق المشــاوره و هزینه سفر وکلای دادگســتری (۹۸/۷/۲۱) دو برابر حداقل 
تعرفه در آیین نامه تعیین شــده اســت که در این خصوص نیز موضوع میزان حق الوکاله 
قابل تفســیر بوده چراکه چنانچه درخصوص موضوع به حداقل تعرفه در آیین نامه قائل 
باشیم، حق الوکاله وکیل تسخیری چهار میلیون ریال بوده و چنانچه به حداقل حق الوکاله 
درخصوص بخش الف بند یک، دو و ســه ماده ۱۴ و بخش ب بند یک، دو و ســه آیین نامه 
قائل باشــیم، حق الوکاله وکیل تسخیری حداقل بین چهار میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال 
خواهد بود که البته میزان حق الوکاله وکیل تســخیری از سوی کمیسیون تسخیری کانون 
وکلای دادگستری مرکز تفسیر دوم برداشت می شود و همچنین لازم به ذکر است که اداره 
کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه همه ساله باید اعتبار مورد نیاز حق الوکاله وکالت های 
تســخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگســتری مرکز و مرکز امور مشاوران 
حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه صورت گرفته، برآورد کند و خوشبختانه این موضوع 
با پیگیری های هیئت مدیره کانون وکلای دادگســتری مرکز و کمیســیون تسخیری کانون 

وکلای دادگستری مرکز در قانون بودجه پیش بینی شد.
مستندات   قانونی حضور   وکیل تسخیری  در   محاکم

۱- برابر ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرســی کیفری متهم می تواند تا پایان نخستین جلسه 
رســیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شــود. دادگاه در صورت احراز ناتوانی 
مالــی متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائــی و در صورت نبود امکان، از نزدیک ترین حوزه 
قضائی برای متهم وکیل تعیین می کند. در صورتی که وکیل درخواســت حق الوکاله کند، 
دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان 
حق الوکاله نبایــد از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکالــه از محل اعتبارات قوه قضائیه 
پرداخت می شود که در این گونه موارد غالبا محاکم از کمیسیون تسخیری کانون وکلای هر 
استان تقاضای وکیل تسخیری می کنند. در قانون نیز محل پرداخت دستمزد و حق الوکاله 
وکلای تسخیری به شرحی که قبلا گفته شد، مشخص می شود و با لحاظ آن در بودجه باید 
پرداخت شود؛ البته با توجه به اینکه به موجب این ماده وکیل حق درخواست حق الوکاله 
را دارد، جا داشت قانون گذار با قید کلمه وکیل معاضدتی، پرداخت حق الوکاله را بر عهده 
متهم یا شــاکی قرار می داد تا این موضوع قابل تسری به تمامی جرائم نمی شد و کماکان 
اختیار وکیل تسخیری با محدودیت و فقط در جرائم خاص میسر می شد. یکی از ابداعات 
جدید نیز که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیده در قانون پیش بینی شده، تبصره 
ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که برای شاکی (بزه دیده) فاقد تمکن مالی نیز 

دادگاه می تواند وکیل تعیین کند.
۲- برابر ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرســی کیفری و توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین 
دادرسی کیفری تعیین وکیل از مرحله دادسرا آغاز می شود و برای اطفال و نوجوانان نیز در 
جرائمی که رســیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم 
پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر 

ملزم به تعیین وکیل هستند.
۳- برابــر تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرســی کیفری هــر گاه مرتکب جرم پیش از 
صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شــود، تا زمان ســلامت، تعقیب و دادرســی متوقف 
می شود، مگر آنکه در جرائم حق الناسی، شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون 
یا فاقد هوشیاری باشد و در فرض سلامتی نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، در این صورت به 
ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مدت پنج روز نسبت به معرفی 
وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و مجازات آن وفق 

مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
۴- تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صراحت دارد که در جرائمی که 
مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله 
تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وی وکیل تســخیری انتخاب می کند. البته ذکر این 
نکته ضروری اســت که در سابق ضرورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم فقط بر عهده 
دادگاه بــود اما با تغییرات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرســی کیفری این حق برای 
متهم به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرحله تحقیقاتی مقدماتی 

نیز تسری یافته و از وظایف بازپرس تلقی می شود.
۵- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می گوید در جرائم موجب مجازات سلب 
حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه 
کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه ســه و بالاتر جلســه رسیدگی 
بدون حضور وکیل متهم تشــکیل نمی شــود و چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا 
وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است.

۶- برابر ماده ۲۲ آیین نامه اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و رأی وحدت رویه شماره 
۱۵ مورخ ۶۳/۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز محاکم مکلف اند در کلیه جرائم مقیده در قانون که 

مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، وکیل تسخیری معین کنند.
شرح   وظایف   وکیل   تسخیری

نخستین وظیفه وکیل تسخیری پیش از دفاع از متهم، مطالعه پرونده و در صورت لزوم 
گفت و گوی حضوری یا تلفنی با متهم پرونده است. جمع آوری مستندات و ادله به نحوی 
که بتواند از موکل خود به طور شایسته دفاع کند. با توجه به سوگندی که وکلای دادگستری 
در احقاق حق یاد کرده اند، وظیفه دارند با فراغ بال و آسودگی خاطر به دفاع از موکل خود 
پرداخته و به دور از حواشــی درصدد دفاع از حقوق موکل خود باشــند. وکیل تسخیری با 
حضور در روند دادرســی به مراحل آن نظارت داشــته و به اجرای قانون و عدالت کمک 
می کنــد و باید با راهنمایی های علمی و حقوقی خود قاضی دادگاه را در کشــف حقیقت 
یاری کند. شــاید در نظر عموم این تصور ایجاد شــود که چون وکیل تسخیری حق الوکاله 
یا دســتمزدی از موکل خود دریافت نمی کند بنابراین دفاع مؤثــری در پرونده ارجاعی به 
عمل نمی آورد درحالی که وکیل تســخیری نیز برابر ســوگندی که در ابتدای نائل آمدن به 
شغل شریف وکالت یاد کرده همان گونه دفاع می کند که در دعاوی اختیاری انجام می دهد. 
بنابراین وظایف و مسئولیت های وکیل تسخیری چیزی کمتر از وکیل تعیینی نبوده و نیست. 
نکته مهم اینکه کمیسیون وکالت های تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز نیز بر وکلای 
دادگســتری تعیینی خود از ابتدای معرفی بــه دادگاه تا مرحله صدور حکم نظارت کامل 
داشته و حتی در راســتای نظارت عالیه وکلای تسخیری را مکلف به ارسال لوایح، احکام 

و نتیجه اقدامات انجام شده به کمیسیون تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز می  کند.
* وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز

حبیب اله   میرزاحسینی*


